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  در شعر خاقاني شرواني» شريعت و تصوير«نقد و تحليل 
∗  

  دكتر محسن ذوالفقاري
   دانشگاه اراك زبان و ادبيات فارسيدانشيار

  زهرا موسوي دكتر سيده
   دانشگاه اراكاستاديار زبان و ادبيات فارسي

  ∗يوسف اصغري بايقوت
  چكيده

در » تـرك ادب شـرعي    «به موضوع   گرچه در كتابهاي بلاغي گذشته و آثار جديد، كمتر          
» شـريعت و تـصوير    «قالب تعريف و شواهدي مجمل اشاره شده، بحث مستقلي دربارة           

و تعامل اين   » شريعت«و  » تصوير«. در ديوان شاعران بويژه خاقاني صورت نگرفته است       
دو واژه و چگونگي كاربرد و رويكردهاي آن در ديوان خاقاني، محور اصلي ايـن مقالـه                 

شعر خاقاني، ميزان توجـه     » تصاوير«در  » شريعت«نشان دادن جايگاه    . دهد  ل مي را تشكي 
، پيامبران اولوالعزم و ساير     )ص(اكرم  و نگاه شاعر به شخصيتهاي مذهبي، خداوند، رسول       

، زنان مكرم و مقدس در تصاوير خاقاني، عناصر مذهبي غيرشخصي           )ع(پيامبران و ائمه    
آن و حديث در تـصاوير شـعر خاقـاني و چگـونگي             در تصاوير ديوان شاعر، جايگاه قر     

كاربرد و تحليل آنها از مهمترين موارد و ابهاماتي است كه در اين مقاله بدان پاسـخ داده                  
  . شود مي

شعر خاقـاني، تحليـل شـعر كلاسـيك          در   شعر خاقاني، شريعت و تصوير    : ها  كليد واژه 
  .فارسي

                                                 

  6/9/1390:            تاريخ پذيرش مقاله24/11/1389: تاريخ دريافت مقاله
  دانشگاه اراكدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

118
� 

  مقدمه
در شعر فارسي، شاهد تأثير آن بـر شـاعران          هاي اسلام     از آغازين روزهاي حضور آموزه    

ها آشكارا در شـعر فارسـي         گرچه در آغاز، قرآن در قالب الفاظ و گزاره        . ايم  فارسي بوده 
نمود و بروزي نداشته است و صرفاً به صورت هماننديهاي مضموني در انديشه و بـاور                

ر حيـث در  رويم، سير ايـن تحـول از ه ـ        شاعران خودنمايي كرده است، هرچه پيشتر مي      
تـر    تـوان اصـطلاحي     اي كه مي    شود به گونه    لفظ و معناي شعر فارسي، بيشتر مشاهده مي       

هاي مبتني بر شرع در ديوان شاعران هر كدام بـه نـوعي و بـه                  و انديشه » شريعت«گفت  
قوانين «در اين تحقيق، هم   » شريعت«مراد از   . سبك خاصي، جاي خود را باز كرده است       

اند؛ يعني آن دسـته از        خاص گفته  م آنچه حكما و عرفا به طور      ديني است و ه   » و اصول 
 شأنه جهت بندگان بـه لـسان پيغمبـر تبيـين فرمـود از               حضرت عزت عزّ  «امور ديني كه    

همـان كـيش و آيـين پرسـتش و          « و يا    )1053: 1366سجادي،  (» ...اقوال و اعمال و احكام      
  ).1072 ،1ج: 1377خرمشاهي، (» آنچه انسان بدان پايبند گردد

در شـعر خاقـاني و ارتبـاط و تعامـل ايـن دو از ديـدگاه                 » شريعت و تصوير  « تبيين  
همان تعابيري است كـه     » تصوير«مراد از   . تصوير، انگيزه اصلي نگارش اين تحقيق است      

ترين شكل آن تصويري است كه به         ساده«به طور عام مطرح است و ايماژ        » ايماژ«دربارة  
بـر روي   «و  » ...يك توصيف يا صفت يا يك استعاره و       كمك كلمات ساخته شده است؛      

شـفيعي كـدكني،   (» ...كنند بـا تـصرفاتي    هم مجموعه آنچه را در بلاغت اسلامي مطرح مي      
1366 :9.(  

پرواضح است كه بررسي و نقد رويكردهاي مربوط به تصوير در شريعت و تـصوير               
اقـاني از شـريعت كـه       شعر خاقاني بيشتر مد نظر است تا تبيين درجات هنجارگريزي خ          

يا شرك صغير؛ شـرك خفـي اسـت يـا            است يا شرك عظيم   » اشبه« آيا سخن شاعر     مثلاً
است يا شرك خاص و از اين قبيل اصطلاحات كـه خـاص نقـد                شرك جلي؛ شرك عام   

  . ديني صرف است
تحقيـق  » شـريعت و تـصوير    «دهـد كـه در بـاب          پيشينة پژوهشهاي گذشته نشان مي    

بسيار مختـصر  » ترك ادب شرعي«ت؛ كمتر كتابهاي بلاغي از مستقلي صورت نگرفته اس 
و » تـصوير «، و هرگـز بـه بحـث           و آن هم در قالب تعريف از اين تركيب سـخن گفتـه            

اند؛ به عبـارتي بهتـر، بايـد     در مسائل شرعي در ديوان شاعران نپرداخته  » تصوير«ساختار  
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خـاص مـورد نقـد      نيز در ديوان شاعري     » ترك ادب شرعي  «گفت كه حتي همين بحث      
  . واقع نشده و نقد شعر شاعران از اين زاويه  مغفول مانده است

غلـو، اغـراق، مبالغـه،     «كتابهاي بلاغي گذشته و معاصر در تبيين رويكردهايي چـون           
مبالغة مقبول، غلو فاحش، تشبيه و بحثهايي چون بيان حال مشبه، تقرير حال مشبه، بيان               

ه، تشبيه قلب، تشبيه تفـضيل، اقتبـاس از آيـات و            مقدار حال مشبه، مدح و تحسين مشب      
، و گاه با نگاه به ادب شـرعي بـا بيـاني مـوجز بـدان                   گاه، كلي سخن گفته   ... احاديث و   

بنـدي و تحليـل آراي    در دسته. شود اند و تفصيل و نقدي در كلامشان ديده نمي    نگريسته
ان آثـاري چـون     دسـته اول بـا صـاحب      : رو هـستيم    اهل بلاغـت بـا دو دسـته نظـر روبـه           

القـرآن،    البلاغـه، بـديع     الـشعر، مـدارج     البلاغه، معيارالبلاغه، هنجار و گفتـار، دقـايق         انوار
گـويي    البلاغه كه همه به بحثهاي نظري مختصر همـراه بـا كلـي              البلاغه و جواهر    ترجمان

  و آشكارا نظر و انتقادشان را بر اين رويكرد بلاغي بويژه در مواقعي كـه بـر                 1پردازند  مي
الافكـار،   البـدايع، بـدايع   دسته دوم آثـاري چـون ابـداع      . كنند  مطرح نمي  شرع مبتني است  

. اند  است كه ضمن تشريح بعضي از اين صنايع ادبي به نقد هم پرداخته            ... البلاغه و   معالم
غلـو مقبـول و غلـو    : كنـد  آن را به دو دسته تقسيم مي     » غلو«البدايع در ذيل      صاحب ابدع 

ناخوشـترين مبالغـات آن     «: گويـد   آورد و مـي     از ديوان خاقاني مي   سپس شاهدي   . مردود
 و  )281: 1377محمدحسين گركاني ،    (» است كه منجر به توهين چيزهاي محترم مذهبي شود        

يكـي آن كـه     : عدول از صواب چهار نوع است     «: نويسد  المعجم مي   هم او از قول حدائق    
استحاله عقلي رسـد يـا تـرك    در بعضي اوصاف مدح و هجا چندان غلو كنند كه به حد          

نيـز بـر    » اغـراق «البدايع در بحـث       تعبير ابداع . )282: همان(» ...اولي شرعي را مستلزم آيد    
چنـان باشـد   «: آمده اسـت  » غلو فاحش «الافكار نيز در بحث       در بدايع . همين منوال است  

ه كه شاعر در اقسام مدح و هجا يا در اغراق اوصاف اشياء، مبالغه بـه حـدي رسـاند ك ـ                   
  ).171: 1369واعظي كاشفي، (» مرتكب محظوري شرعي شود

با زير ساخت عناصر    » مبالغه در توصيف مشبه   «هاي جديد نيز گاه به بحث         در نوشته 
با همه اوصاف در باب . )280 و1: 1386فتـوحي،   : رك(ديني و اساطيري پرداخته شده است       

دب گذشـته بـا اشـاراتي       در ا » شريعت و تصوير  «توان گفت بحث      پيشينة اين تحقيق مي   
آمده و نقد دقـايق رويكردهـاي آن مـد نظـر         » ترك ادب شرعي  «مختصر و كلي در باب      

شـود كـه شـاعري     نبوده است؛ لذا ضرورت مطالعه و تحقيق در اين باب، احـساس مـي   
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گريزد؛ عناصـر     چون خاقاني با وجود همه باورهاي ديني در چه مواردي از هنجارها مي            
روشـنتر  ... . كنـد و     براي چه كساني و با چه تصاويري هزينه مـي          مذهبي را در كجاها و    

هاي خاقاني در كـاربرد شـريعت و عناصـر            اينكه اين تحقيق ضمن تشريح هنجارشكني     
پردازد؛ به عبارتي در اين پژوهش سعي         ديني به رويكردهاي تصويرساز در اين مقوله مي       

  :شده است به سؤالات زير پاسخ داده شود
هاي شرعي در ديوان خاقاني چگونه است؟ عناصر تصويرساز            انديشه جايگاه شرع و  

تعامل ميان عناصر تـصويرساز و       شعر خاقاني كدام است؟   » شريعت و تصوير  «در مقولة   
مسائل شرعي  چگونه است؟ اين مقاله با استناد به شـواهد بـسيار از ديـوان خاقـاني در           

گـويي در     از هـر نـوع پراكنـده       بـه منظـور پرهيـز        ،راستاي پاسخگويي به اين سـؤالات     
  :بندي و تحليل شده است رويكردهاي ذيل دسته

  نگاهي كلي برموضوعات قصايد خاقاني با توجه به شريعت
آنچه در تحليل كلي و نگاه نخست از تبويب موضـوعي قـصايد خاقـاني بـا توجـه بـه                     

 اندك  هاي شرعي بخشي    آيد اين است كه قصايد مبتني بر شرع و انديشه           برمي» شريعت«
اي از قـصايد       در حالي كه بخش عمـده      ،سازد  از قصايد خاقاني را به صورت مستقل مي       

قصايد گوناگون خاقـاني در     . شاعر به مدح شاهان و بزرگان زمانه اختصاص يافته است         
الـدين    مدح شروانشاهان، بويژه خاقـان اكبـر منـوچهر شروانـشاه و خاقـان كبيـر جـلال                 

طور بزرگـاني چـون اتابـك مظفرالـدين قـزل ارسـلان،              ابوالمظفر پسر منوچهر و همين    
الدين اسپهبد اعظـم ليالواشـير و بـسياري از معاصـران او كـاملاً               ةعلاءالدين اتسز، نصر  

  :ملموس و قابل توجه است؛ با وجود اين سه رويكرد عمده در اين خصوص هست
دهـد كـه خاقـاني در قـصايدي بـا زيرسـاخت                تأمل در ساخت تصاوير نشان مي      .1

، توصيف اماكن مقـدس مثـل مدينـه، مكـه           )ص(هاي توحيدي، مدح رسول اكرم      نديشها
گيرد كـه     هاي برگرفته از سلوك، حكمت و عرفان از تصاويري بهره مي            ، بيان انديشه  ...و
از آنجا كـه تـصوير در ايـن نـوع قـصايد در خـدمت                . شود  در آن رعايت مي   » شريعت«

هـاي شـرعي در تـصاوير         اه مناسب انديشه  است، جايگ ... و) ص(اكرم  تعالي، رسول   باري
توان به قصايدي از همان آغاز ديوان با مطلعهـاي            از اين نوع قصايد مي    . شود  رعايت مي 

  :زير اشاره كرد
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كه در توحيد، موعظه و مدح رسـول        » جوشن صورت برون كن در صف مردان درآ       «
بـاز از  » ر ملـك لا اي پـنج نوبـه كوفتـه درِ دا   «.  آمـده اسـت    )1: 1378خاقاني،  () ص(اكرم

. )3: همـان (گويـد     توحيد، موعظه، حكمت و معراج حضرت ختمـي مرتبـت سـخن مـي             
سرير فقر تـرا  «، )6: همـان () ص(در نعت رسول اكرم» عروس عافيت آنگه قبول كرد مرا  «

؛ )1ص: همان(هاي حكيمانه و عارفانه       الانبيا، انديشه   در ستايش خاتم  » سركشد به تاج رضا   
قـصيده  ،  )88ـ95: همان( در خصوص كعبه     الاشباح  �هنز و   الارواح  ةنهزطور قصايد     همين
الركـاز در مـدح كعبـه         ، قـصيده كنـز    )95ـ  100: همان(الحجاز در خصوص كعبه عليا        حرز

: همـان (الاسـحار در مـدح كعبـه        ة الاسـحار و مـذكور     ة، قصيده بـاكور   )100ـ104: همان(

اي   يا قـصيده  ) 209ـ  215: همان( ، قصيده مرآت الصفا در حكمت و تكميل نفس        )215ـ221
 كه همـه ايـن قـصايد از    )254 ـ  219: همان ()ص( اكرم در مدح خاك شريف بالين رسول

  .هاي ديوان شاعر است ترين قصيده برجسته
اين گونه قصايد بر باورهاي ديني خاقاني بنا شده و بر شريعت مبتني اسـت؛ لـذا در            

آيد و ايـن از       متناسب مي » تصوير«و  » شريعت«توان گفت كه      شناختي آنها مي    نقد زيبايي 
دو محور زيبايي دراين گونه     » تصوير«و  » انديشه«محاسن شعر خاقاني است؛ به عبارتي       

هـاي متعـالي اسـت و      توان گفت تصوير در خدمت انديشه       قصايد است، تا حدي كه مي     
 و تـرك  اسنادها حقايقي است كه مستند ديني ـ حكمي يا عرفاني دارد؛ در بحث توحيد 

 دل، مـصباح لا، درِ      ةمـشكو «تعلقات نفساني ضمن توجه به صنعت اقتباس از تـصاوير           
  :كند بخوبي استفاده مي»  ...لا، صدر الا و 
 السموات از خداي آن عـزل كـن         هر چه جز نور   

  

  دل روشن شد از مـصباح لا       ةگر ترا مشكو    
  

 صدر الاّ جـوي از آنـك      » لا«چون رسيدي بر در     
  

 يد  بايد چون رسـيدي در  منـا         كعبه را هم د     
  

  )1: 1378خاقاني، (
در همين بحث يعني ترك تعلقات و رسـيدن بـه جايگـاه توحيـدي بخـوبي تعـابير                   

و  »منزل الاّ االله  » «تيه لا «، اسناد پادشاهي دادن در ديار توحيد به لا،          »ملك لا  دار«شاعرانة  
  :كند اسناد دايگي به دين را استفاده مي

ــه كو ــنج  نوب ــك لااي پ ــه در دار مل  لا در چهــار بــالش وحــدت كــشد تــرا   فت
 جولانگه تو زان سوي الاست گـر كنـي        

  

 هژده هـزار عـالم ازيـن سـوي لا رهـا             
  

ــدر آ    از عشق ساز بدرقـه پـس هـم بـه نـور              ــزل الا االله انـ ــه منـ ــه لا بـ  از تيـ
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 ...ي جـدا  آن دم كه از مشيمة عالم شـو         پيوند دين طلب كـه بهـين دايـه تـو           ... 
  

  )3: 1378خاقاني، (
هاي ديني در راستاي باورهاي       حاصل اينكه نوع دخل و تصرفهاي خاقاني در انديشه        

در اين بخـش از قـصايد مطلـوب    » شريعت و تصوير«ديني و عرفاني شاعر قرار دارد و       
  .2رسد به نظر مي

 بـه   هدف تصوير سازي از هر نظر تقويت سخن شاعر براي انتقال عاطفـه و تجربـه               
تـر خواهـد     مخاطب است و هرچه انسجام بين تصاوير بيشتر باشد، شعر فضايي منسجم           

شـود كـه عناصـر        با وجود اين گاهي ديده مي     . گيرد  مي  داشت و انتقال عاطفه بهتر انجام       
شـود كـه از نظـر ارزش و جنبـه             ديني و اسلامي در جايگاه مشبه به عناصري تشبيه مي         

د و همين مسئله موجب عـدم انـسجام و همـاهنگي بـين              اعتقادي با مشبه، سنخيت ندار    
 مثلاً در توصـيف دشـواري راه كعبـه و شـوق رسـيدن بـه آن                  شود؛  عناصر تصويري مي  

 :گويد مي

 هاي غم آبستن روز طرب است       همه شب 
    

 يوسف روز به چاه شب يلـدا بيننـد          
  

 شوره بينند به ره پس به سر چشمه رسند        
  

  ا بينندغوره يابند به رز پس مي حمر  

 )97 :1378خاقاني،  (

در اين ابيات، كه در وصف دشواري راه كعبه سروده شده است، دو تمثيل وجود 
در بيت نخست تناسب بين عناصر با ايجاد ارتباط بين كعبه و يوسف روز : دارد

كه با آوردن رز و (پذيرفتني است اما در بيت دوم، ايجاد ارتباط بين كعبه و مي حمرا 
در واقع اجتماع .  پذيرفتني نيست.)راب انگوري مد نظر شاعر بوده استغوره ، ش

عناصري كه از نظر شارع اسلام نفي و نكوهش شده در كنار عناصر اسلامي و ايجاد 
همساني با كاربرد تصاوير موجب عدم هماهنگي بين تصاوير شده است؛ باز از همين 

  :گونه است در توصيف كعبه
 كعبه را مـسيح   بل حارسي است بام و در       

  

ــرش     ــروزه منظ ــارم پي ــوق ط  زان ف
  

ــته  ــر زان نگاش ــسيح مگ ــد م ــك زن  چوب
  

 با صورت صليب بر ايوان قيـصرش        
  

  ) 216: 1378خاقاني،  (
 شده و نوعي پريشاني كه عناصر ترسايي در توصيف اماكن و معاني اسلامي استفاده

  .ايجاد كرده است
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عمدتاً بر محور مدح پادشاهان، بزرگان  دسته دوم ازتصاوير در قصايد خاقاني، كه .2
گردد، تصاوير شاعرانه و  زمانة خاقاني، زنان و فرزندان آنها و يا زندگي فردي شاعر مي

توصيفاتي است كه گاه از روند عقلي و شرعي خود خارج، و با غلو شاعرانه همراه 
شخصيتهاي ديني، اي والا را كه به  شود و چه بسا كه خاقاني در اين تصاوير، انديشه مي

 در خدمت ممدوح يا ممدوحان زمانه خويش به كار ،مربوط است... اوليا و انبيا و
شود كه عناوين بعضي از آنها  گونه تصاوير در قصايد بسياري مشاهده مي اين. برد مي

، )19: 1378خاقاني، (مدح شروانشاه و صفت شكارگاه او و سد باقلاني : عبارت است از
  ... . و)31: همان(الدين اخستان بن منوچهر  جلالمدح ابوالمظفر 

دهد كه از سويي شاعر       تأمل در عناصر تصويرساز در قصايد مدحي خاقاني نشان مي         
با توجه به اطلاعات عميقي كـه در بحثهـاي شـرعي و ظرايـف و  دقـايق آن دارد و از                       

 آنهـا دارد از     هاي خاصي كه در مدح پادشاهان، وزيران و وابستگان          سوي ديگر با انگيزه   
كند و مقام ممدوحان را در حد و انـدازه يـا              هر نوع عنصري از عناصر ديني استفاده مي       

تـوان گفـت بخـشي مهـم از عناصـر             دهـد؛ لـذا مـي       بالاتر از شخصيتهاي ديني قرار مي     
 البتـه بـا     ،در ديوان او به شخص يا شخصيتهاي ديني       » شريعت«تصويرساز با زيرساخت    

عـلام  بـا توجـه بـه اَ      » شريعت و تصوير  «در تحليل   . شود  بوط مي  مر ،بسامدهاي متفاوت 
  :بنديهاي زير قائل شد توان به دسته ديني در ديوان شاعر مي

  خداوند 1-2
شعر خاقاني گرچـه بـسامد زيـادي نـدارد،      » شريعت و تصوير  «در  » باري تعالي «جايگاه  

در ايـن نـوع     . سـد ر  مـي » فراهنجـاري «دهد كه گاه خاقاني در اين امر بـه اوج             نشان مي 
در ايـن ارتباطهـاي     . گيرد  براي ممدوحان قرار مي   » مشبه به «در مقام   » خداوند«تصويرها  

در . گيـرد   تصويري برخي صفات باري تعالي به عنوان وجه شبه طرفين تصوير قرار مـي             
فرايند ساخت هر تشبيه، نخستين مرحله، برجستگي يك يا چند صفت از اوصـاف هـر                

در جريـاني كـه در ذهـن رخ         «: نويـسد  چاوشي مـي  . اه شاعر است  پديده يا شيء در نگ    
پـس از   ... . گردد، ابتدا تجريد وجه شـبه از مـشبه اسـت             دهد و يك تشبيه ابداع مي       مي

. )106: 1381چاوشـي،  ( »كنـد  تجريد، وجه شبه به اقتضاي مشابهت، مشبه به را تداعي مـي           
ينش تشبيه از يك نظـر بـه ميـزان          توان گفت ميزان موفقيت هر شاعر در آفر         بنابراين مي 

قدرت تداعي او بستگي دارد و شاعراني كه چشمي تيزبين و محفوظات بيشتري دارنـد،         
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توانست از طريق وجه شبه بـه عناصـر           هر چند شاعر مي   . دهند  تصاوير پوياتري ارائه مي   
گونه تصاوير در حافظه شاعر جز خداوند وجه شـبه            ديگري نيز دست يابد، گويا در اين      

را، كـه ظـاهراً صـاحب       »  الاسلام احمد سيمگر   ���«اي    ديگري نيست؛ مثلاً در قصيده    
  :كند مانند مي» خداوند«شود از اين نظر به  فرزندي نمي

 گر نداري هيچ فرزنـدي، شـرف داري كـه حـق           
  

 ن بخـوان  آهم شرف زين دارد، اينك لم يلد قـر          
  

  )327: 1378خاقاني،  (
 ابوالمظفر اسفهبد ليالواشير، پادشاه مازنـدران       الدين ةنصراي كه در مدح       يا در قصيده  

گفته است، براي نشان دادن عظمت و شكوه حضور و ديدار او و ناتواني خود در برابـر                  
  :آورد ديدن جلال و شكوه ممدوح در مقام تمثيل  اين ابيات را مي

 در مجمعي كه شـاه و دگـر خـسروان بونـد          
  

 او كل بود كه سهم به اجزا بر افكند          
  

ــعاع    ــك ش ــه ي ــرد ب ــاب مج ــه آفت  آري ك
  

 بيخ كواكـب شـب يلـدا بـر افكنـد            
  

 نظارگــان مـــصر ببرنــد دســـت از آنـــك  
  

 يوسف نقاب طلعت غرا بـر افكنـد         
  

 نشگفت اگر ز هش بشود موسـي آن زمـان         
  

 كايزد به طور نـور تجلـي برافكنـد          
  

  )138: 1378خاقاني،  (
بـدون  ) از نظر وجـه شـبه     (يي مشابهي   گونه كه در ابيات ديگر، تمثيلها       با اينكه همان  

اينكه گرفتار ترك ادب شرعي شده باشد در بيت چهارم مقام ممـدوح را در حـد مقـام                   
  .باري تعالي بالا برده است

كنـد    الدين محمود بن علي را به خداوند مانند مي          اي، ملك الرئوس شمس     در قصيده 
  :صفت تابيده است بر خاقانيِ موسي» آتش درخت سخاي او«كه 

ــيم  ــا االله كلـ ــداي انـ ــافتم نـ ــن يـ  وار مـ
  

 تا نـار ديـدم از شـجر اخـضر سـخاش           
  

  )234: 1378خاقاني،  (
  :آورد كه بر خاقاني تجلي كرده است همين مضمون را درباره منوچهر شروانشاه مي

ــافتم   ــا االله يـــ ــي انـــ ــيم انـّــ  موســـ
  جج

ــده     ــينا ديـ ــور سـ ــاك و طـ ــور پـ  ام نـ
  ج

 هر كه در من ديـد چـشمش خيـره مانـد           
  

ــده زا   ــور تجلـــي ديـ ــه مـــن نـ  ام ن كـ
  

  )273: همان (

   )ص( رسول اكرم 2-2
  .است» )ص(رسول اكرم «تصويرساز در شعر خاقاني، شخصيت از ديگر عناصر شخصيتي 
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يكـي از عناصـر آن را       » رسول اكرم «ترين زيرساخت تصويري است كه        برجسته» تشبيه«
بـه بـراي       مـشبه  در مقـام  » )ص(حـضرت رسـول     «در ايـن تـشبيهات      . دهـد   تشكيل مي 

   بزرگيابوالمظفر پسر منوچهر در صلاحيت و شروانشاه،. آيد كه مشبه است ممدوحي مي
  :گيرد در عظمت و نبوت قرار مي) ص(بزرگي در مسند پادشاهي همپاي پيامبر اكرم 

 اي راي تو صـيقل اختـران را       
  

 افسر تويي افـسر سـران را        
  

 كانجا كه محمد انـدر آمـد      ... 
  

 مبــران رادعــوت نرســد پي  
  

  )33: 1378خاقاني،  (                                                         
نامـد و از      مـي » غازي مـصطفي ركـاب    «اي ديگر همين ابوالمظفر را        و نيز در قصيده   

  :داند مي) ص(جهاتي همانند رسول 
  غازي مصطفي ركاب، آن كه عنان زنان رود

  ريبا قدم براق او فرق سپهر چنب  
  )423: همان(                                                                   

يا در جايي ديگر چندين شخصيت مذهبي را در سـاختار تـشبيه جمـع بـا ممـدوح                   
  :يكسان دانسته است

  زبدة دور عالمي ز آن چو نبي و مرتضي
  بحر عقول را دري شهر علوم را دري

  ه به خدمت درتهم جم و هم محمدي، كرد
  روح و سروش آسمان هدهدي و كبوتري

  )424: همان(
  :كند و دشمنانش را به  ابولهب مانند مي) ص(و يا همين ابوالمظفر را به پيامبر 

 از تاختن عدو به ديـارش چـه بـد كنـد           
  

 يا بولهب چـه وهـن بـه طاهـا برافكنـد             
  

  )138: همان(
) ص( در خصوص رسول اكرمهاي خاقاني كاربرد آياتي است كه از ديگر شيوه

برد؛ مثلاً در خصوص امام  مصداق دارد ولي شاعر آيه را براي ممدوحان به كار مي
  :برد را به كار مي) ، انفال33آيه (» و ما كان االله ليعذّبهم و انت فيهم«محمد بن يحيي آيه 

 كه عذاب از پس ما كان به خراسان يابم          انت فيهم ز نبي خوانـده و مـا كـان االله           
  )298: همان(

در همان سطح موارد ياد شده      ) ص(بسامد تصوير با محوريت شخصيت رسول اكرم      
   .3در ديوان خاقاني بسيار است
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  حضرت جبرئيل  2ـ3
معتكـف بارگـاه ممـدوح،      «در شعر خاقاني با عناويني چون       ) ع(تصوير حضرت جبرئيل  

، دسـت آب ده      كش صحن بارگاه ممدوح، پناهنده بـه دربـار ممـدوح            فراش و جاروب  
و اسـتفاده از    ) ع(شاعر ضمن توجه بسيار به جبرئيـل      ! آمده است » ...مجاوران ممدوح و  

كند ممدوح خويش را در حد و         اين شخصيت به عنوان يكي از عناصر تصوير، سعي مي         
شـود كـه ممـدوح را بـر جبرئيـل             قرار دهد و مواردي بسيار ديده مي      ) ع(اندازة جبرئيل 

) ع(در بارگاه ممدوح و يا عجز جبرئيل      ) ع( اسناد اعتكاف جبرئيل   برتري داده است؛ مثلاً   
  :براي رفتن به بارگاه

ــف  ــل معتك ــتم و جبري ــپهر هف  داري بهشت هـشتم و ادريـس ميـر بـار             داري س
  )176: 1378 خاقاني،(

 هم عاجز است و هست پرش هفتـصد هـزار            رسم بـه پـر وهـم و جبرئيـل           بر تو نمي  

  )177: همان(
دهنده اين است كه اين تصويرسازي از طريق مفاهيم           ان اين اسنادها نشان   بسامد فراو 

حـال ايـن پرسـش      . و مقدسات شريعت،  مورد پذيرش و رضايت ممدوحان بوده است          
 بـا   -اين موضوع را شايد بتـوان     .  مطرح مي شود كه چرا آنها تمايلي بدين امر داشته اند          

از يـك سـو در جامعـه اي كـه           : رد  از دو ديـدگاه توجيـه ك ـ        -توجه به مادح و ممدوح    
بـر فـضاي    » ما يزَع السلطانُ اكَثرُ مِما يزَع القـرآنُ       « و »السلطان ظل االله  «هايي مانند    انديشه

جامعه حاكم باشد و تظاهرسازي و انتساب پادشـاهان بـه  مقدسـات دينـي و پيـامبران،                 
اغراقهايي از  جهتِ مشروعيت بخشي به حكومت خود مقبوليت پيدا كند، پذيرش چنين            

از سوي ديگر خاقاني در پي نوجويي بـوده و عطـش            . سوي آنان نيز دور از ذهن نيست      
خود را با ايجاد ارتباط هاي تازه و غريب و تسخير قلمروهاي دور از دسترس، هرچنـد                 

دسـت آب دادن    «بـاز از ايـن نـوع اسـت اسـناد            . مخالف با شرع، فروكش ساخته است     
  !:كعبه بارگاهدر ) ع(به جبرئيل» مجاوران

 دســـت آب دهـــد مجـــاوران را   در كعبـــه حـــضرت تـــو جبرئيـــل
  )33: 1378 خاقاني،(

آنچه موجب تضاد و تشويش اين بيت شده، قرار گرفتن يك عنصر غير متناسـب در      
گونه كـه پيونـد بـين كعبـه و جبرئيـل فـضايي معنـوي و                  بدين. كنار عناصر ديني است   

ل چنـين معنويـت عظيمـي بـه بارگـاه ممـدوح             متشرعانه به بيت بخشيده است اما حم ـ      
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اي كه كعبه همان بارگاه و جبرييل خدمتكار مجاوران بارگاه باشد به دليل همسان               گونه  به
نظر مـي رسـد تـا حـدودي           نبودن اين دو فضا موجب ترك ادب شرعي شده است و به           

    .اي معنوي و مقدس به فضاي بارگاه ممدوح بوده است هدف شاعر تزريق هاله
در ديوان خاقـاني بـسيار      ) ع(ود اين گونه اسنادهاي افراطي در خصوص جبرئيل       وج

يكي از عناصر تصويرساز است و غرض از تصويرها، كـه           » جبرئيل«اي كه     است به گونه  
   .4است) ع(شود، برتري جايگاه ممدوح بر جبرئيل  عموماً در قالب تشبيه ديده مي

   حضرت آدم 4-2
 به زندگي او به صورت صفات، تركيبـات و اشـارات            و اشارات مربوط  ) ع(حضرت آدم 

ارتباطهـاي بـين ممـدوح و       . قرآني و حديثي در ديوان خاقاني بسيار به كار رفتـه اسـت            
نخست ارتباطهايي كه بر پايه تساوي      : توان جاي داد   را در دو محور مي    ) ع(حضرت آدم 

ف شـده   وص ـ) ع(دو شخصيت است و دوم ارتباطهايي كه ممدوح برتر از حـضرت آدم            
  :نامد در نوع نخست در مدح ابوالمظفر اخستان او را آدم ثاني مياست؛ مثلا ً

ــر آورد      زان كه ملك بـوالمظفر آدم ثـاني اسـت          ــشتري نظ ــيث م ــدرت او ش  ق
  )148: 1378خاقاني، (

 الثقلـين بعـد از توصـيف و مـدح كعبـه      ��الحرمين و تفـا  ���خاقاني در قصيدة    
در پايان قصيده از شروان و خليفة زمان خـود          ) ص(معظمه و روضه مقدس رسول اكرم     

كند؛   را در خصوص ممدوح ذكر مي     » اني جاعل في الارض خليفه    «گويد و آية      سخن مي 
  :نبوده و در شأن ممدوح نازل شده است) ع(گويي كه آيه در شأن حضرت آدم

 خاك درگاهش بهشت عدن عدنان آمده       مهـدي آخـر زمــان المستـضي بـاالله كــه     

 ابــر انعــامش زوال قحــط قحطــان آمــده   تاب گوهر عباس امام الحق كه هـست       آف
ــق     ــم ز ح ــد ه ــت از محم ــه اس ــم خليف ه

آ
 سرّ انّي جاعل في الارض در شان آمـده          

  )373: همان(
چل صبح آدم، ملك خلافت، دارا بودن اسم اعظـم، علـم            «تعبيرات و تركيباتي چون     

مهدي آدم صفت، آدم موسـي بنـان،   «كبر منوچهر و براي ممدوح خويش خاقان ا    » اسماء
هـاي ملكـشاه      الدين محمد از نواده     براي ممدوحي چون سلطان غياث    » آدم شيطان شكن  

شـود و عمـدتاً در قالـب تـشبيه بـراي              مطرح مي » شريعت«سلجوقي همه با زيرساخت     
  :گويد گيرد؛ آنجا كه مي ممدوح خاقاني مورد استفاده قرار مي
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  دمش، ملك خلافت ز آدمشچل صبح آدم هم
  هم بوده اسم اعظمش هم علم اسماء داشته      

  )385: همان(
  :گويد و يا مي

ــدم    خسرو مهـدي نيـت، مهـدي آدم صـفت          ــان، موســي احمــد ق  آدم موســي بن
 موسي دريا شـكاف، احمـد جبريـل دم           كــش، آدم شــيطان شــكن مهــدي دجــال

ــر   اول سلجوقيان، سـنجر ثـاني كـه هـست          ــائس خي ــنعم  س ــايه رب ال ــاد، س  العب
  )261: همان(

نهـد و بـا اغـراق         شاعر در نوع دوم تخيل، پا را از حوزه ادب شرعي بسيار فراتر مي             
  :كند بيشتر، ممدوح را از حضرت آدم برتر و مكرمتر توصيف مي

 ليك آدم از او شـده مكـرّم          به ز آدمي است و آدمـي نـام        
  )277: همان(

كـار بـرده      اي كه بارها در مورد ممـدوح بـه         ا توصيف پديده  شاعر براي اينكه بتواند ب    
كـارگيري تمهيـدات     زده كند ناگزير است با اغراقهـاي بيـشتر و بـه            است، آنها را شگفت   

  :گوناگون در ارتباطها، سخن خود را تازه نگه دارد تا از قدرت القايي آن كاسته نشود
 خردي و زبون تـست عـالم         طفلي و طفيـل تـست آدم      

  )275: 1378، انيخاق(
از همين روي است كه در بيتي ديگر اغراق را با حسن تعليل در هم آميخته است و                  

الدين ارسلان    داند كه سيف    علت تخمير حضرت آدم را در چهل صباح، چهل برجي مي          
  :مظفر ساخته است

 در اربعين صباحش طينـت نـشد مخّمـر        تا ز اربعـين بـروجش زينـت نيافـت آدم          
  )188: همان(

  ) ع(  حضرت عيسي 5-2
در ديوان خاقاني با توجه بـه سـاختار بلاغـي آن، عمومـاً بـه        ) ع(تصوير حضرت عيسي  

شاعر در اين تشبيهات سعي دارد ممدوح خويش را از حيـث            . صورت تشبيه آمده است   
و بـه   » عروج به آسـمان چهـارم     «و  » شفابخشي«،  »روانبخشي و دارا بودن دم مسيحايي     «

  :گويد الدين عمر عموي خود مي معرفي كند؛ در رثاي كافي» لعيسي خصا«طور كلي 
 بخـش  ادريس قـضا بيـنش و عيـسي روان     

  

ــاب    ــع الق ــر واض ــبش در دو هن  داده لق
  

  )58: همان(
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  :گويد الدين شروانشاه بن منوچهر مي و يا در مدح جلال
 دادش چو باد عيسوي تعويذ انصار آمده         رايش چو دست موسوي در ملك برهـاني قـوي        

  )391: همان(
ديـوان،  : رك(نامد  مي» عيسي خصال«نيز سلطان محمد از نوادگان ملكشاه سلجوقي را   

؛ از اين نوع هماننديها در ديوان خاقاني در خـصوص حـضرت عيـسي بـسيار                 )193ص  
شود؛ به شيوه تـشبيهات سـطحي بـدون اينكـه شـاعر بخواهـد ممـدوح را بـر                      ديده مي 

  .5برتري دهد) ع(عيسي
كاملاً افراطي  ) ع(در خصوص عيسي  » شريعت و تصوير  «ز اشعار خاقاني    در بخشي ا  

  .يابد برتري مي) ع(اي كه همواره در صفاتي، ممدوح بر عيسي است به گونه
  :گويد الدين محمد مي در خصوص بهاء

 آبستن لعل توسـت مـريم        پروردة جزع توسـت عيـسي     
  )275: همان(

الـدين، بـانوي     ةاسباني ممدوح، بانو صفو   و يا هنگامي كه شاعر، عيسي را آرزومند پ        
  :داند شروانشاه مي

 داري تـو مـريم آرزو       وي كرده پرده     اي كرده پاسباني تـو عيـسي آرزو       
  )177: همان(     

  )ع(حضرت نوح 6-2
در ايـن گونـه     . است» )ع(حضرت نوح «از عناصر تصويرساز شخصي در ديوان خاقاني        

» نـوح نبـي  «  تخيل شاعر به سمت مشبه به تصاوير، وجه شبه درودگري موجب هدايت  
گونه تصاوير نيز خاقاني از ادعاي برابري فراتر رفته و مشبه را برتر از                در اين . شده است 

از اين نوع است آنجا كه شاعر، پدر خويش، علي نجار شـرواني             . به قرار داده است    مشبه
  :داند مي) ع(را در صنعت درودگري، عالمتر  و ماهرتر از نوح

 تـــا ز هنـــر دم زنـــد بـــر در امكـــان او   وسف نجار كيست، نـوح دروگـر كـه بـود          ي

 قنطره بستي به علم بر سر طوفـان او           نوح نه بس علم داشت گر پدر من بدي        
  )365: 1378خاقاني، (

را دروگر قصر محمـدبن محمـود       » ملَك«و  ) ع(» نوح«اي ديگر، نه تنها       و در قصيده  
 ادريس، سليمان، موسي و خـضر را هـم در دربـار وي بـه                كند، بلكه   ملكشاه معرفي مي  

  :گيرد خدمت مي
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 روح و فلك مزوق، نوح و ملك دروگر          ادريس و جم مهندس، موسي و خضر بنّا       
  )193: همان(

  ) ع( حضرت علي  11-3
تـوان از تـصاوير مربـوط بـه امـام           در تحليل تصاوير مبتني بر شرع در ديوان خاقاني مي         

امـام  » علم، شجاعت و سخاي«شاعر ضمن استفاده از صفاتي چون   .  كرد نيز ياد ) ع(علي
» قلم و شمـشير «دهد و  عمدتاً در مقام تشبيه، اين وجوه را به ممدوح نسبت مي          ) ع(علي

حيـدر آسـمان حـسام و تيـغ         «تعـابيري چـون     . داند  مي) ع(ممدوح را ذوالفقار امام علي    
: همـان (، حيـدر كـين بـه صـفدري          )424: انهم(، درِ شهر علم     )421: 1378،  خاقاني (حيدري

: همـان (، عيسي حيدر خصال     )157: همان(، بوتراب ركاب    )157: همان(، حيدر بوتراب    )423
از مهمتــرين تعــابيري اســت كــه خاقــاني بــراي  ...  و)347: همــان(، حيــدر احــسان)193

 ـ  ممدوحاني چون خاقان اكبر منوچهر، اتابك اعظم قزل ارسلان، دستور عراق زين            دين ال
توان گفت كه شاعر در مقام تشبيه، ممـدوحان           در نقد اين تصاوير مي    . برد  به كار مي  ... و

نهـد و كمتـر ممـدوح را          كند و كمتر پاي از شـريعت فراتـر مـي            مانند مي ) ع(را به امام    
  :گويد دهد؛ در مدح اتابك اعظم مظفرالدين قزل ارسلان بن ايلدگز مي برتري مي

 ر علـومي  در كشور دولت چـو نبـي شـه        
  

 در بيشه صولت چو علـي شـير وغـايي           
  

ــايي     مانند علـي سـرخ غـضنفر تـويي از چـه            ــز آل عبـ ــدوني نـ ــسل فريـ  از نـ
ــي     گر تيغ علي فرق سري يك سره بشكافت        ــرز گراي ــر گ ــو اگ ــكافي ت ــرز ش  الب

  )437: همان(
، )ع(همچون ادريـس  ) ع(تصاوير ديگر پيامران و اولياي الهي و بعضاً ائمه معصومين         

، حـضرت   )ع(،حـضرت يوسـف   )ع(، حـضرت ابـراهيم    )ع(، حضرت سليمان  )ع(يعقوب
، )ع(، امـام جعفـر صـادق      )ع(، شيث، خضر، هارون، يحيي، هود، امام حـسين          )ع(موسي

در شـريعت و تـصوير خاقـاني        ... و  ) عج(، حضرت مهدي  )ع(الرضا  امام علي بن موسي   
 حجم بيش از حـد مقالـه        گرچه در خور بحث است از آنجا كه ذكر همه آنها به افزوني            

مي انجاميد  و از سويي شيوه كار خاقاني در تصويرسازي همان اسـت كـه در بنـدهاي                   
  .قبل آمد در اين بخش از مقاله به همين مقدار بسنده شد

   زنان مكرم .4
   شخصيت با زيرساخت عناصر شرعي، استفاده ازاز ديگر ويژگيهاي تصويرسازي خاقاني
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مهمترين ويژگي در اين نوع تصاوير استفادة شاعر از صفات          . زنان مكرّم و مقدس است    
شخصيتهاي ديني و كاربرد آن براي ممدوحان وابسته به خـانوادة شروانـشاه اسـت؛ بـه                 

شود كه شاعر از مقام تشبيه پاي فراتـر نهـد و ممـدوح را                 عبارتي دقيقتر، كمتر ديده مي    
حـضرت خديجـه،    «صيتهايي چون   برتر از زنان مكرم در داستانهاي ديني قرار دهد؛ شخ         

عموماً عنصر اصلي تـصوير     » ، حضرت مريم، آسيه، ساره، بلقيس و حوا       )س(فاطمه زهرا 
ديني در ديوان خاقاني هستند و پرواضح است كه زنان وابسته به خانواده شروانـشاه بـه                 

در تحليل ساختار تـصاوير و جايگـاه ايـن          . شوند  عنوان مشبه در اين تصاوير مطرح مي      
  : يتها نكات زير در خور توجه استشخص

 )س( حضرت خديجه و فاطمه 1-4

الدين خواهر منـوچهر شروانـشاه را در زهـد و             
	�� خاقاني در تصويرهاي خويش،     
فـرض  ) س(صفا همچون خديجه و عايشه و بـانوان ديگـر را هماننـد حـضرت فاطمـه          

  !: كند مي
ــفا در شـــخص او  ــد و صـ ــر زهـ  از سـ

  

 ام هـــم خديجـــه هـــم حميـــرا ديـــده  
  

 آن خديجــــه همتــــي كــــز نــــسبتش
  

ــده     ــرا ديــ ــدر زهــ ــانوان را قــ  ام بــ
  

  )273: 1378، خاقاني(
الدين، بانوي شروانـشاه را بـه حـضرت خديجـه و خـود شروانـشاه را بـه                     ةو صفو 

  :سازد مانند مي) ص(حضرت رسول
ــن   ــز ارادت مـ ــت كـ ــه اسـ  آن خديجـ

  

ــشانداست      ــر اف ــر پيمب ــان ب ــال و ج  م
  

  )82: همان(

  م  حضرت مري2-4
خواهر شروانشاه در نگاه خاقـاني گـاه        » الدين  
	��«بانوي شروانشاه و    » الدين  صفوة «

  :گويد الدين مي  
	��شوند؛ در مدح مانند مي» مريم«به 
ــس زده   ــسي نف ــرادر عي ــان ب  دولت نصيب خواهر مـريم مكـان شـده           زان راي ك

  )400: همان(
الدين  ةصفودر مدح بانو    ! آيند  گاه در تصويرسازي، ممدوحان برتر از مريم مقدس مي        

  :گويد مي
 از مــــريم پــــاك جــــان نديدســــت   القــــدس آن صــــفا كــــزو ديــــد روح

  )70: همان(
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گيـرد و بـراي       خاقاني در تصوير حضرت مريم، گاه صفاتي را از داستان ايـشان مـي             
نـسبت  » بـربط «را بـه    » درد زادن «برد؛ بـه عنـوان مثـال          هاي غيرشخصي به كار مي      مشبه

  :دهد مي
 وز درد زادن هر دمي در نالـة زار آمـده             بربط چو عذرا مريمي كابستني دارد همي      

  )389: همان(
  :و نيز  

ــربط نگــر آبــستن و نالنــده چــو مــريم  ــي    ب  زاينــده رومــي كــه كنــد معجــزه زاي
  )435: همان(

نيـز در سـاختارهاي     ... علاوه بر اين شخصيتها زناني مانند آسـيه، سـاره، بلقـيس و              
  .ر تصاوير شعري خاقاني قرار گرفته اندمشابهي د

  عناصر غيرشخصي .5
 وجـود    در شعر خاقاني، بخشي قابل ملاحظه     » شريعت و تصوير  «در تحليل رويكردهاي    

تـرين عناصـر      برجـسته . تـوان آن را عناصـر تـصويرساز غيرشخـصي ناميـد             دارد كه مي  
الاسـود،    رقـرآن، جنـت، كعبـه، مـشعر، حج ـ        : تصويرساز در اين بخش عبارت اسـت از       

الاقـصي، وادي ايمـن،       الحـرام، مـسجد     صخره، محراب، صفا، مروه، منا، زمزم، مقام، بيت       
، طوبي، براق، اسم اعظم، كوثر، ذوالفقار، عرش، عـصاي موسـي، رضـوان،          المنتهي  ةسدر

   ....روز حشر، طور و
حائز اهميت است كه خاقاني از اين عناصر به عنوان اجزايي از عناصـر تـصويرساز                

جويد كه همان ممدوحان شاعر هـستند و اصـل تـصوير بـه ممـدوحان شـاعر                    د مي سو
  :توان دو دسته كرد در مجموع، شريعت و تصوير را در اين باب مي. گردد برمي

اي از تصاوير، شاعر از اين عناصر تصويرساز در مقام تشبيهات عـادي              در دسته : الف
آورد و آن مـوارد را         عنوان مشبه مـي    ربط به ممدوح را به      كند و متعلقات ذي     استفاده مي 

دهـد؛ مـثلاً در مـدح خـاك درگـاه ممـدوح كـه بـدان قـسم           به قرار مي   در جايگاه مشبه  
كند و يا در مقام خودستايي، خودش را صاحب قـرآن و              استفاده مي » قرآن«خورند از     مي

  :داند شعرش را آيات قرآن مي
 جاي قـسم اسـت داوران را         خاك در تو به عـرض مـصحف       

  )33: 1378، خاقاني(                                                                        
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  : و
 در سخنِ معجـزه، صـاحب قـران          شاعر ساحر منم انـدر جهـان      

 وز صحف من فضلا عـشر خـوان          چـين   از شجر من شعرا ميـوه     
  )342: همان(                                                                                

 بــر پــاك تــن حــلال بــود بــر جنــب حــرام   وصفش مطهر است چو قرآن كه خوانـدنش       
  )304: همان(

  :كند و از بارگاه منوچهر شروانشاه به عنوان كعبه ياد مي
 گــاه از آســتان خــواهم گزيــد     قبلــه    بارگـــاهش كعبـــه ملكـــست و مـــن   

  )170: همان(
  :گويد الدين شروانشاه مي  جلاليا در مدح درگاه

ــل  ــو جبريــ ــضرت تــ ــة حــ ــاوران را    در كعبــ دســـــت آب دهـــــد مجـــ
  )33: همان(

گونه تصاوير كه مشبه متعلقات ممدوح است، گاه ايـوان ممـدوح بـه بهـشت                 در اين 
و يـا  ) 302: همان(الاسود و مقام   و كف و كلك ممدوح به زمزم، حجر   )383: 1378،  خاقاني(

  ). 273: همان(شود  الدين، محراب، صخره و اقصي پنداشته مي 
	��آستان و پيشگاه 
دسته دوم از تصاوير غيرشخصي در شريعت و تصوير شعر خاقاني بـه مـواردي               : ب

كنـد و بـر       اختصاص دارد كه شاعر مشبه را از عناصر وابسته بـه ممـدوح انتخـاب مـي                
 ـ              به برتري مي    مشبه سياري از مواقـع ادب     دهد كه برگرفته از عناصـر دينـي اسـت و در ب

عنوان مثال گاه كعبـه بـا همـه عظمـتش مطلـوب خاقـاني                كند؛ به   شرعي را رعايت نمي   
  :نيست

ــت  ــت بن ــه بي ــرا ســجده گ ــه م ــب ب  گريـــزم كـــه از بيـــت ام القـــري مـــي   العن
  )289: همان(

ربط به كعبـه      گاه اين نگاه ناسنجيده در قصايدي كه محور واژگان كعبه و عناصر ذي            
؛ در )402 -404: 1378خاقـاني،  : رك(الاسود و زمزم، بارها ديـده مـي شـود     است مثل حجر 

  :گويد الاسود و زمزم مي باب حجر
 زمزم آنك خـم و كعبـه در خمـار مـرا              الاسود مـن    زين سپس خال بتان بس حجر     

  )40: همان(
  :شود تصوير مي» خاك شوره«بزم ممدوح و » نمي از ناودان«كه » كوثر«و 
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 كوثر، نم نـاودان ببيـنم        صـدر بزمـت   در كعبه خلد    
  )271: همان(

 طوبي به نزد خلقش و كوثر بر سـخاش           لابل كه در قياس درمنه است و شوره خاك        
  )231: همان(

الاسـود و زمـزم       را بـر كعبـه، حجـر      » تركـان   عارض، زلف و لب     «يا در مقام مقايسه     
  :دهد برتري مي

 عارض و زلف و لب تركـان سـرايي        ها     الاسـود و زمـزم      كعبه چـه كنـي بـا حجـر        
  )435: همان(

  .6سبك و سياق تصاوير كعبه بدين روال در ديوان بسيار است

   آيات و احاديث .6
» آيات و احاديث«هاي تصويرپردازي در شعر خاقاني استفاده از  يكي ديگر از شيوه

سازي  موناست؛ به عبارتي خاقاني نه تنها از آيات و احاديث در زيبايي انديشه و مض
جويد بلكه زيرساخت تصاوير را از مقتضاي حال و شأن نزول آيات و احاديث  سود مي

گيرد؛ به عبارتي صريحتر، شاعر از صنعت اقتباس همان گونه كه قدما در باب  مي
اي شايسته از  جويد و به گونه  بخوبي سود مي)125و 121: الرادوياني: رك(اند  اقتباس گفته

تحليل زيبايي شعر خاقاني در اين خصوص سه  در. كند فاده ميآيات و احاديث است
  :رويكرد وجود دارد

كند واقعيت ديني و باورهـاي خـويش را            خاقاني در قصايدي خاص، سعي مي      1-6
: 1378خاقاني،  (المثل درباره توحيد      مستند و شرعي و گاه با اندك تغييراتي مطرح كند؛ في          

 و يــا در قــصايدي كــه گريــز بــه مــدح ...) و17، 2: همــان ()ص(، نعــت رســول اكــرم)1
تلميح به آيات و احاديث همراه با       . شود  زند، اين سبك و سياق ديده مي        مي) ص(رسول
هاي قرآني و احاديث، عيناً و يا با اندكي دخـل و تـصرف و يـا حتـي اسـتفاده از                        گزاره

در . دهـد  تصاوير آنها بخشي از شريعت و تصوير شعر شاعر را در اين باب تشكيل مـي               
اين بخش از اشعار شاعر، با زيبايي مطلوب و مبتني بر شرع مواجهيم؛ بـه عنـوان مثـال                   

االله نـور الـسموات و      «: فرمايـد    از سورة نور كه مـي      35شاعر از تصاوير و تشبيهات آية       
  :كند اين گونه استفاده مي» ...الارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 

 گر تو را مشكوة دل روشن شد از مـصباح لا             ن عزل كـن   هر چه جز نور السموات از خداي آ       
   )1: 1378خاقاني، (
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و يا از تصاوير آيات و احاديث با دخل و تصرفهايي براي بيـان باورهـاي شـرعي و                   
كنـد    كند؛ به عنوان مثال شاعر صفات خود را به شيطان مانند مي             عرفاني خود استفاده مي   

آنجا كه خداوند   . از خدا دور كرده است    » المشرقينبعد  «كه اين صفات  او را  به فاصله          
قال يا ليت بيني و بينك      «: فرمايد  از زبان همنشينان شيطان مي    » زخرف« سوره   38در آيه   

 از سورة نجـم را كـه در بـارة معـراج و تقـرب                53و يا آيه    » بعدالمشرقين فبئس القرين  
لهـي بـه كـار      با خداست، شاعر در خصوص تقرب سالك بـه عـشق ا           ) ص(رسول اكرم 

  :برد مي
 كز صفات خود به بعدالمـشرقين مـاني جـدا            با تو قرب قاب قوسين آنگه افتد عشق را     

  )1: همان(
هـاي عرفـاني    اين نوع استفاده از قرآن و حديث در تصويرپردازي در خدمت انديشه  

  .شود و مذهبي شاعر است كه در ديوان او بسيار ديده مي
بتني بر آيات و احاديث، ممدوحاني هـستند كـه در          در بخش ديگر از تصاوير م      2-6

گيرند و با توجه به قرائن و شـأن نـزول آيـات و احاديـث مـشخص                   مقام مشبه قرار مي   
شاعر در اين بخـش از      . شود كه ممدوح به شخصيتي والا و مقدس تشبيه شده است            مي

 به فرض   كند؛  تصاوير معتدل عمل، و به همانندي ممدوح با شخصيتهاي ديني بسنده مي           
نامد   و جبرئيل مي  » كش، شيطان شكن، دريا شكاف      دجال«الدين، شروانشاه را      مثال جلال 

، )ع(حـضرت آدم  ) ع(كه متأثر از آيات، احاديث و روايات اسلامي در بـاب امـام زمـان              
  :است) ص(و رسول اكرم) ع(موسي

ــال ــدي دج ــكن  مه ــيطان ش ــش آدم ش  موسي دريا شـكاف، احمـد جبريـل دم          ك
  )261: همان(

 بخش سوم از تصاوير با زيرساخت آيـات و احاديـث در ديـوان خاقـاني، كـه                   3-6
دهد، تصاوير مبتني بر تشبيهات افراطي است كـه           بخش وسيعي را به خود اختصاص مي      

كند و آن را به ممـدوحاني         شاعر آيه و حديث را از جايگاه و شأن نزول خود خارج مي            
.  كنـد   ي شريعت و تصوير را گرفتار انتقـاد مـي         دهد كه روا نيست و به طور كل         نسبت مي 

عموماً يك ممدوح زميني در قالب تـشبيهات مـضمر و تفـضيل بـر شخـصيتي دينـي و                    
و واعدناكم جانب الطور الايمن و تركنـا  «يابد؛ به عنوان مثال شاعر آية    مقدس برتري مي  
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نـشاه بـه كـار      الـدين شروا    را براي ممدوح خود جلال    ) 20طه،  (» عليكم المنّ و السلوي   
  :دهد ترجيح مي) ع(برد و او را بر موسي مي

 اند  بار منّ و سلوي سلوت رسان افشانده        گر به عهد موسي امت را گه قحط از هوا         
 انـد   بر شماخي ميوه و مرغ جنان افشانده        نحمداالله كز بقاي شاه موسـي دسـت مـا         

  )109: 1378، خاقاني(
كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعهـا فـي           الم تر كيف ضرب االله مثلاً       «و آية   

  : برد الدين خواهر منوچهر به كار مي 
	�� را در شأن )24ابراهيم،(»السما
ــانو و درخــت اســت اخــستان   ام هــر دو بــا هــم ســعد و اســماء ديــده  چــشمه ب

ــفات آن درخـــت    ــلها ثابـــت صـ  ام فرعهــــا فــــوق الثريــــا ديــــده     اصـ
  )274: همان(

را كـه  »  لذكريةاننّي انا االله لا اله الاّ انا فاعبدوني و اقم الصلا         «ة طه      سور 14نيز آيه   
الدين محمـود بـن علـي         الرؤسا شمس   گردد به ممدوح، ملك     برمي) ع(به حضرت موسي  

  :دهد نسبت مي
ــيم  ــا االله كلـ ــداي انـ ــافتم نـ ــن يـ  تا نـار ديـدم از شـجر اخـضر سـخاش             وار مـ

  )234: همان(
دهـد و     قرار مي ) ص(ن عثمان بن ايلدگز را در جايگاه رسول       ارسلا  نيز در ابياتي قزل   

فلم تقلتوهم ولكن االله قتلهم و مـا رميـت          «: فرمايد   از سوره انفال را كه مي      17آيه شريفه   
  :دهد به قزل ارسلان نسبت مي» ...اذ رميت ولكنّ االله رمي

ــدازد    نصرتش رهبر است و رهـرو ملـك        ــر انـ ــاراي رهبـ  راي بـ
ــار ــاري از كردگ ــول ي ــه رس ــدازد     دان ك ــافر ان ــنگ در روي ك  س

  )125: همان(    
الدين ابوالمظفر ليالواشير، پادشـاه مازنـدران را در           ةاز همين نوع در مقام تمثيل نصر      

دهد كه اگر تجلـي كنـد، موسـي تـاب ديـدنش را نخواهـد                  جايگاه باري تعالي قرار مي    
و لمـا جـاء موسـي       «: رمايـد ف   سورة اعراف مي   143آيه  . داشت و از هوش خواهد رفت     

  »...فلّما تجلّي ربه للجبل جعله دكاّ و خّر موسي صعقاً... لميقاتنا و
  :گويد و خاقاني مي

ــد    نشگفت اگر زهش بشود موسي آن زمـان        ــي برافكن ــور تجل ــور ن ــه ط ــايزد ب  ك
  )138: همان(
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 ديـوان   از اين نوع تصاوير با زيرساخت آيات و احاديث ، عمدتاً در قالب تـشبيه در               
  .7خاقاني بسيار است

  نتيجه

بيني تـصويري شـاعر را در         و تعامل اين دو، بخش مهمي از جهان       » تصوير«و  » شريعت«
قـصايد مـدحي    : از اين ديدگاه قصايد خاقاني به دو دسته تقسيم مـي شـود            . گيرد  بر مي 

هـاي شـرعي در       در نوع نخست، جايگاه مناسب انديـشه      . ديني و قصايد مدحي درباري    
شود و در ارتباطهاي تصويري، ارزش و تقدس مباني شرعي محفوظ             ير رعايت مي  تصاو

در . ماند؛ هرچند گاه نوعي تضاد و عدم سنخيت ميان برخي تصاوير ديده مـي شـود                مي
، فرشـتگان مقـرب،     )ع( تعالي، پيامبران اولوا العزم و سـاير پيـامبران          نوع دوم؛ ذات باري   

شـوند و   به ممدوحان شاعر تشبيه مـي » مشبه به«مقام در ... ائمه معصومين عليه السلام و  
اي بـالاتر قـرار      در يك مرتبه و در مـوارد بـسياري ارزش و جايگـاه ممـدوح در مرتبـه                 

  .گيرد مي
در اين نوع قصايد عناصر تصويرساز غيرشخـصي و در عـين حـال مقـدس مثـل                  

مت بارگاه و سـاير     قرآن، كعبه، شجَر، منا، زمزم، كوثر و بسياري ديگر از اين نوع در خد             
در ايـن راسـتا خاقـاني، آيـات و       . شـود   متعلقات مربوط به ممدوحان به كار گرفتـه مـي         

همانندسـازي  . گيـرد   احاديث را با دخل و تصرفاتي براي ممدوحان درباري به كـار مـي             
معمولي و تغيير شأن نزول آيات و احاديث به هر دو شيوه در تـصويرپردازيهاي شـاعر                 

گونه تـصاوير   ساخت اين . شود  و احاديث در ديوان او بسيار ديده مي       با زيرساخت آيات    
در ديوان خاقاني عمدتاً در قالب تشبيهات مرسل، تشبيهات مـضمر و تفـضيل در كنـار                 

  .شود اغراق، اسناد، مبالغه و غلو و به ندرت در قالب استعاره و حسن تعليل مطرح مي

  تنوش پي
   289، 285ـ 287البلاغه، صفحات  جواهر/ 251نجار گفتار، ص ه/ 338ـ9انوارالبلاغه، صفحات :  رك.1
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البلاغه،  ترجمان/ 153ـ 156القرآن، صفحات  بديع/ 30البلاغه، ص  مدارج/ 42دقايق الشعر، ص    / 292،   
  .)121ـ125صفحات 

، . ..، به اعتبار االله نورالـسموات )3ص (حضرت نوراالله براي خدا  :  نيز رك به تعابير و تصاويري چون       .2
به اعتبار ان االله لا ينظر الـي صـدركم و امـوالكم و              ) 3ديوان، ص   (مقام دل به عنوان نظرگاه پادشاه       

هـاي شـاعر اسـت        لكن ينظر الي قلوبكم و اعمالكم و يا دخل و تصرفاتي كـه در خـدمت انديـشه                 
  .و شواهد بسيار ديگر) 19، 18، 16، 14، 7، 6 ابيات 4ديوان، ص (

 و  17،  6، ابيـات    138ص  / 15، ب   125ص  / 8، ب 82ص  / 6، ب   48: صـفحات ديوان خاقاني   :  رك .3
ــات 162ص / 20 ــات 190ص / 22، 19، 18، ابي ــ6، ابي ص / 2، ب 299ص / 11، ب 193ص / 5ـ

ــات 347ص / 18، ب 335ص / 12، ب 337 ص / 6، ب 415ص / 7، ب 381ص / 17 و 12، ابيـ
   .... و12، ب 430ص / 22، 19، 18، 7 و 6، ابيات 421

/ 17، ب   114ص  / 7، ب   7ص  / 13، ب   38ص  / 14 و   13، ابيـات    34ص  / 14، ب   17ص  :  نيز رك  .4
، 336ص  / 6، ب   335ص  / 17، ب 261ص  / 18، ب 229ص  / 11، ب 193ص  / 12، ب 138ص  
   ....و/ 12، ب 430ص / 4، ب 424ص / 18، ب 335ص / 7، ب 339ص / 7ب 

  .13، ب 400/ 2، ب 206/ 5، ب 187ديوان، صفحات :  مزيد اطلاع بيشتر رك.5
 الـي   7، ابيـات    152/ 18، ب   129/ 11 و   10، ابيات   125/ 5 و   4، ابيات   114/ 6،ب  73:  رك صفحات  .6

، ب 339/ 19، ب 322/ 17 و 16، ابيـات  302/ 2، ب 277/ 10، ب 271/ 8 الـي  4، ابيات   226/ 12
   ....و /16، ب 383/ 11، ب 401/ 6، ب 435/ 6 الي 4، ابيات 356/ 13

الـدين     كـه شـاعر در مـدح شـمس         7، ب   231/  بحث معراج  4، ب   257: صفحات: زيد آشنايي رك   م .7
 1، ب   34/ الامـلاق و ممـدوح      ����، بحـث    15، ب   236/ برد  را به كار مي   ... محمود، اذا الشمس  

، عصا و چـشمه بـراي ممـدوح،    )ع( بحث موسي 15، ب 299/ بحث شهاب ثاقب و پيكان ممدوح  
 خاقاني  20، ب   278ص  /  ماجراي دست بريدنِ يوسف و ممدوح      14ب  ،  128/ 4، ب   245نيز ص   

به همـين  / كند   سورة طه ماجراي رها كردن موسي بر آب مانند مي          39خود را به مادر موسي در آيه        
 1، ابيـات    126/ 12 و   3 و   2، ابيات   244/ 5، ب   187/ 19و  18، ابيات   29/ 6و  2، ابيات   304: منوال

   ....يگر و بسياري د18، ب 285/ 2و 

  منابع 

  .قرآن كريم. 1
  آستان قدس : ؛ به كوشش سيدعلي ميرلوحي، مشهدالقرآن بديع ابن ابي الاصبع مصري؛ .2
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  .1366رضوي،    
  .1936؛ ليدن، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبويونسنك؛ . ي. ا. 3
دانشگاه تهران،  : ران؛ به تصحيح محمدكاظم امام، ته     الشعر  دقايقبن محمد؛     الحلاوي، علي    تاج .4

1342.  
  .1362فرهنگسراي اصفهان، : ؛ چ دوم، اصفهانهنجار گفتار تقوي، نصراالله؛ .5
  .1388انتشارات خوشرو، : ؛ قمبلاغت از ديدگاه روانشناسي چاوشي، حسين؛ .6
الـدين سـجادي، چ       ؛ به كوشـش ضـياء     ديوان خاقاني شرواني  الدين؛     خاقاني شرواني، افضل   .7

  . 1378زوار، : ششم، تهران
  . 1377نشر دوستان و ناهيد، : ؛ تهراندانشنامه قرآنالدين؛   خرمشاهي، بهاء.8
  .1362اساطير، : ؛ چ دوم، تهرانالبلاغه ترجمان رادوياني، محمدبن عمر؛ .9

؛ به كوشش سيدغلامرضا خسروي حسيني، ج ترجمه مفردات الفاظ قرآن  راغب اصفهاني؛    .10
  .1363مرتضوي، : ، تهران2

  .1359دانشگاه شيراز، : ؛ چ سوم، شيرازالبلاغه معالم رجائي، محمدخليل؛ .11
: ؛ به تصحيح عباس اقبال، تهران     السحر في دقايق الشعر     حدائق رشيدالدين وطواط، محمد؛     .12

  .1362طهوري، 
 مؤلفـان و مترجمـان      تشـرك : ؛ چ دوم، تهران   فرهنگ معارف اسلامي   سجادي، سيدجعفر؛    .13

  .1366ايران، 
  .1366آگاه، : ؛ چ سوم، تهرانصورخيال در شعر فارسيكدكني، محمدرضا؛   شفيعي.14
الجيلاني اللاهيجي، به مقدمـة       ؛ شرح محمدبن علي   شرح گلشن راز   شيخ محمود شبستري؛     .15

  . 1337كيوان سميعي، تهران، 
؛ ترجمـة محمـدجواد     )بـه انـضمام الـصناعتين     (البلاغـه     معيار عسگري، ابوهلال حسن؛     .16

  .1372دانشگاه تهران، : نصيري، تهران
  .  1372آستان مقدس رضوي، : ؛ مشهددر قلمرو بلاغت علوي مقدم، ؟؛ .17
  . 1386سخن، : ؛ تهرانبلاغت تصوير فتوحي رودمعجني، محمود؛ .18
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احـرار  : ؛ به كوشش حسين جعفري، تهران     ابدع البدايع العلما؛     محمدحسين گركاني، شمس   .19
  . 1377تبريز، 

نـژاد،    ؛ به كوشـش محمـدعلي غلامـي       انوارالبلاغه محمدهادي مازندراني، بن محمدصالح؛      .20
  .1376ميراث مكتوب و نشر قبله، : تهران

؛ طبعة الثانيه، بيـروت، مكتبـة لبنـان         المصطلحات البلاغه و تطورها     معجم مطلوب، احمد؛    .21
  .1414ناشرون، 

الـدين   ؛ به كوشش ميرجلالصنايع الاشعاربدايع الافكار في    واعظي كاشفي، ميرزا حسين؛      .22
  .1369نشر مزكز، : كزازي، تهران

  . 1378نشر فيض، : ؛ ترجمه محمود خرسندي، تهرانالبلاغه جواهر هاشمي، احمد؛ .23
؛ به كوشش حسين معرفت، چ دوم، شـيراز، معرفـت           البلاغه  مدارج هدايت، رضاقلي خان؛     .24

1355.


